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خوشبختانه هیچ‌کدام از شما 
حســین شکیب‌راد

فعال حوزه‌ 
نوجوان

پدر نشده‌‌اید و من می‌توانم 
تحریریه  پدر  تنها  به‌عنوان 
دوست  هر‌چیزی  نوجوانه، 
از  جدای  ولی  بگویم.  دارم 
شوخی مثل هر‌چیز دیگری می‌شود قبول کرد که پدرها هم انواع و اقسام مختلفی 

دارند، لااقل در مورد نوع رابطه‌شان با دیگران و این‌که وظیفه خود را در مقابل 
خانواده و فرزندان‌شان چه می‌دانند. 

نقش پدری اما وقتی مهم می‌شود که بدانیم کوچکترین رفتار یک پدر چطور روی 
آینده فرزندش تأثیر دارد. این پرونده‌ای است درباره مدل‌های مختلفی که از باباها 
می‌شود سراغ گرفت و نقش و جایگاه واقعی پدری. قول می‌دهم پدر خودتان را 

توی یکی از همین سطرهای پایین پیدا‌می‌کنید. 

هر‌جا برم با تو سرم بالاست
درباره جایگاه پدری و انواع باباهای دنیا

کرده، به‌دنبال  کره زمین پیدا  که خودش را روی  آدمیزاد از زمانی 
گر به تک‌تک آدم‌ها  یک چیز مهم بوده است‌؛ یعنی بقا. البته ا
کنیم‌، علاوه بر این مسأله عمومی، هر‌کدام یک هدف دیگر  نگاه 
را هم دنبال می‌کنند که برای هرکس هم با دیگری فرق دارد. این 
مسأله غالبا به شکل یک مهارت خودش را نشان می‌دهد. یعنی 
یکی دنبال نویسنده‌شدن است، دیگری دنبال فهم 
دین و آن یکی پزشک‌شدن. و البته در همه 
این‌ها آدم خوب و بهتری بــودن مستتر 
است. به عبارتی هر‌کس احساس می‌کند 
کــه خــدا در وجــودش  گــر از ظرفیتی  ا
کند و برای  قرار داده بهتر استفاده 
خودش و مردم دیگر مفید باشد‌، 
آدم کامل‌تری هم می‌شود که چیز 

غلطی هم نیست.  حالا که حرف از تکامل می‌زنیم، می‌بینیم در ریشه 
 ، هر آدمی تمایل به اقدامی مفید که اسم ساده‌‌اش می‌شود انجام کار
وجود دارد. و این‌که به‌قول آن ضرب‌المثل معروف کانادایی‌: »جوهره 
مرد کار است و بدون آن فاسد می‌شود«‌؛ این مساله بیشتر یقه آقایان 
را گرفته است‌؛ به‌خاطر این است که قاعدتاً مرد وقتی مسئولیت خانه 
و خانواده‌ای را به دوش می‌گیرد‌، حداقل تلاش‌اش باید این باشد که 

، نیازهای مادی خانواده را تامین کند.  رابطه اغلب  از طریق کار
پدرهای ما با کار و تلاش را می‌شود در ترانه »بابا« از محسن 

چاووشی با گوشت و پوست حس کنیم. مخصوصا آنجا که 
می‌گوید: »می‌گفت ده سال هر روز راه دوا‌خونه‌ها 
رو ترک موتور گریه کرده / از اون سر چاله‌میدون تا 

 توپخونه با توپ پر گریه کرده« این سر

پیکان دلتنگ بابا

با فرزندان متفاوتند. الان نمی‌خواهم سراغ  رابطه‌شان  البته در مــورد  پدرها 
دعواهای فرق‌گذاشتن بین فرزندان بروم و مثلا از این حرف بزنم که برخی دخترشان 
را یک‌جور دیگر دوست دارند یا مثلا با پسرشان رابطه بهتری برقرار می‌کنند و مثلا 
آزادترش می‌گذارند. انواع پدر را بدون در‌نظر‌گرفتن این مدل تبعیض‌ها مد نظر 
قرار می‌دهیم.  یک دسته از معروف‌ترین پدرها که البته شاید تقصیر چندانی هم 
در مورد این‌که چرا این مدلی است ندارد‌، معروف‌اند به پدرهای »عابربانک«. 
این مدل پدرها که غالبا در مورد رابطه با همسرشان هم از همین ترفند پر‌کردن 
به‌موقع جیب استفاده می‌کنند‌، اصولا راهی به‌جز تامین نیازهای مادی خانواده 
کفش نو یا  که واقعا یک‌چیزی می‌خواهی مثلا یک  بلد نیستند. یعنی چه‌وقتی 
لپتاپ، چه حتی وقتی که مثلاً عاشق شده‌ای و می‌خواهی با او حرفی را در میان 

فقط پدر ژپتو بود که بدون ازدواج دارای فرزند شد، تازه آن‌هم یک فرزند چوبی یعنی پینوکیو. ولی از شوخی که بگذریم مگر می‌شود 
مرد نقش پدری را روی دوش‌اش احساس کند قبل از این‌که مسئولیت یک زن را به‌عنوان همسر پذیرفته باشد؟

این مقدمه‌ها را برای این چیدم که یادآوری کنم وقتی مردی قرار است بهترین بابای دنیا باشد و این نقش مهم را به خوبی 
ایفا کند‌، قبل از آن باید یک همسر خوب باشد. اساسا روانشناسان در هرکجای عالم و با هر مدل 

که  که یک خانه سالم برای تربیت و رشد فرزندان وقتی شکل می‌گیرد  اندیشه‌ای معتقدند 
پدر و مادر خودشان با هم رابطه خوبی داشته باشند. وقتی والدین با احترام و محبت 

که  با هم رفتار می‌کنند، این حس امنیت و آرامش را به فرزندان منتقل می‌کند. افرادی 
شاهد تعاملات مثبت بین والدین‌شان هستند، معمولا مهارت‌های اجتماعی بهتری 

دارند و در روابط خودشان هم رفتارهای مثبت‌تری نشان می‌دهند. از آن طرف، 
، و دعواهای وقت و بی‌وقت‌شان می‌تواند باعث  بی‌احترامی والدین به همدیگر

گاهی فرزند خودش را  که  استرس در فرزندان شود. تازه بدترش این است 
گاهی  گر  مقصر این دعواها می‌داند و حس سرخوردگی پیدا می‌کند. پس ا
دیدید پدرتان بیشتر از شما هوای مادرتان را دارد ناراحت نشوید بلکه کلی 
هم کیف کنید بابت داشتن این پدر فهمیده.  دارم یاد ترانه »خانوم خونه« 
که از زبان مرد، یا  از حسین حقیقی می‌افتم. مخصوصا این حرف‌ها 
همان پدر به همسرش گفته می‌شود: »هم پا‌به‌پا تو راه فردائیم، هم 

کنار هم برای هم، داریم همو  دس‌به‌دس از غصه رد می‌شیم/ با هم 
کم‌کم بلد می‌شیم«. همین‌قدر عاشقانه و زیبا. 

ما هردومون عاشق


